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حادثه در قاب

کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی گفت وگو با دزدی که حشرات زیرپوستش را با چاقو بیرون می کشید!

در مسیر رسوایی!ماجراهای هولناک یک»سرخپوست« 

پدرم معتقد بود دختر هنوز چشم و گوش بسته است 
باید ازدواج کند تا به سوی جنس مخالف گرایش پیدا 
نکند. با وجود این نمی دانم چگونه درگیر ماجرایی 
وحشتناک و زننده شدم که رسوایی بزرگ انتظارم 

را می کشد و ...
این ها بخشی از اظهارات زن 19ساله ای است که 
به دنبال شکایت همسرش پا به کلانتری رسالت 
گذاشته بود. این زن جوان که کوله باری از ندامت را 
به دوش می کشید و زندگی اش را در آستانه نابودی 
می دید، درباره سرگذشت گناه آلود خود به مشاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: هنوز سال آخر 
دبیرستان را نگذرانده بودم که به اصرار پدرم پای 
سفره عقد نشستم. پدرم اعتقاد داشت دختر باید با 
چشم و گوشی بسته پا به خانه شوهر بگذارد تا وارد 

روابط غیراخلاقی نشود. 
خلاصه 17سال بیشتر نداشتم که مراسم عقدکنان 
من و ابراهیم برگزار شد ولی نامزدم هیچ گاه برایم 
خرید نمی کرد یا پولی برای تهیه لــوازم ضروری 
زندگی به من نمی داد. در حالی که آرزو داشتم 
مانند بسیاری از نوعروسان لباس های شیک بپوشم 
و لوازم آرایش داشته باشم، اما خانواده همسرم با این 
بهانه که مخارج نوعروس در دوران نامزدی بر عهده 
خانواده خودش است و ما چنین رسومی نداریم، از 
پرداخت هر گونه هزینه برای خرید لوازم ضروری 
ــودداری می کردند. از سوی دیگر نیز خانواده  خ
ام انتظار داشتند تا نامزدم هزینه های معمولی را 
بپردازد، به همین دلیل من همواره در حسرت خیلی 
از موضوعات ساده زندگی ماندم که برایم به یک 
آرزو تبدیل شده بود! بالاخره یک سال بعد زندگی 
مشترکمان را در حالی آغاز کردیم که نه تنها ابراهیم 
به همین رفتارهایش ادامه می داد بلکه بسیار رفیق 
باز بود و دوستان مجردش را به خانه دعوت می کرد و 
من مجبور به پذیرایی از آن ها می شدم. در این میان 
فرامرز بیشتر از دیگر دوستانش به خانه ما رفت و 
آمد داشت به طوری که حتی در نبود ابراهیم نیز به 
خانه ام می آمد و منتظر همسرم می ماند. در همین 
روابط ناشایست بود که آرام آرام پیامک های فرامرز 
با مضامینی عاشقانه شروع شد و من هم به تدریج به 
او وابسته شدم. در این میان همسرم به جای آن که 
ارتباط خود را با دوستان مجردش قطع کند، به من 
سوءظن پیدا کرد به طوری که مرا در خانه زندانی می 
کرد و سر کار می رفت. من هم که دچار یک لجبازی 
مغرورانه شده بودم سعی می کردم رفتارهایی انجام 
بدهم که همسرم به خاطر بدبینی هایش دچار رنج 
روحی شود.  روزها به همین ترتیب می گذشت تا این 
که یک روز، زمانی که در خانه زندانی بودم کلیدها را 
مخفیانه از جیب همسرم برداشتم و از خانه بیرون 
زدم. چون جایی برای رفتن نداشتم، به سراغ فرامرز 
رفتم و قصه فرارم را برایش شرح دادم و به او گفتم که 
دیگر از این زندگی موش و گربه بازی خسته شده ام 
و باید این مشکل را به طور ریشه ای حل کنم. فرامرز 
هم که با نگاه های هوس آلــودش به دنبال چنین 
فرصتی می گشت، از من خواست تا به خانه مجردی 
او بروم. در همین اثنا همسرم متوجه حضور من در 
منزل مجردی دوستش شده بود که ناگهان به همراه 
نیروهای انتظامی به سراغم آمد و این گونه من در 
مسیر یک رسوایی بزرگ و آبروریزی خانوادگی قرار 

گرفتم اما ای کاش...
شایان ذکر است، با صدور دستوری ویژه از سوی 
سرگرد روح ا... لطفی )رئیس کلانتری رسالت 
مشهد( رسیدگی به این پرونده و بررسی های روان 
شناختی آن به کارشناسان زبده دایره مددکاری 
اجتماعی سپرده شد تا ریشه های این ماجرا مورد 

کنکاش های علمی و تجربی قرار گیرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

سیدخلیل سجادپور- چند روز قبل نیروهای 
کلانتری شفای مشهد در یک عملیات هماهنگ 
و ضربتی، باند معروف به »سرخپوست« را در 
حالی متلاشی کردند که با دستگیری اعضای 
این باند راز  ده هافقره سرقت های باتری و اموال 
داخل خودروها فاش شد. به گزارش اختصاصی 
خراسان، در این عملیات که در راستای مبارزه با 
سرقت در شب های کرونایی و با صدور ستوری 
از سوی سرهنگ عباس صارمی ساداتی )رئیس 
پلیس مشهد( صورت گرفت، نیروهای گشت 
انتظامی با شلیک تیرهوایی موفق شدند یک 
زوج جوان و همدست آن ها را هنگام سرقت 
باتری خودرو در خیابان شهید هنرور دستگیر 
کنند. سرکرده این باند که به »سرخپوست« 
ــرای گمراه کــردن ماموران  معروف اســت و ب
انتظامی از همسر صیغه ای اش در سرقت ها 
استفاده می کرد درحالی به سرقت سه باتری 
کشف شده از داخل پراید نقره ای اعتراف کرد که 
مدارک شناسایی سرقتی زیادی نیز در بازرسی 

از کیف همسرش به دست آمد.
به گزارش خراسان، اعضای این باند سابقه دار 
که توسط افسران کارآزموده دایره تجسس   مورد 
بازجویی های تخصصی قرار گرفته بودند به بیش 
از 50فقره سرقت از خودروها معترف شدند. 
»قاسم« یکی از اعضای این باند که دو ماه قبل 
از زندان آزاد شده بود مدعی شد که پراید مورد 
استفاده در سرقت ها متعلق به پسرش است که 

رانندگی آن را »سرخپوست« به عهده داشت.
متهمان این پرونده با دستورات ویــژه قاضی 
»غرآبادیان« برای کشف سرقت های احتمالی 
دیگر و شناسایی شاکیان در اختیار نیروهای 
تجسس قرار گرفتند آن چه می خوانید گفت 
وگوی کوتاه »خراسان« با سرکرده این باند در 

حاشیه رسیدگی به جرایم آنان است.
نامت چیست؟ امین-  الف اما در میان دوستانم 

به سرخپوست مشهورم!
چرا به این نام مشهوری؟ به دنبال مصرف بی 
 رویه شیشه همیشه احساس می کردم حشراتی 
در زیر پوستم در حرکت هستند بنابراین با دست 
یا چاقو صورتم را می خراشیدم تا آن حشرات را 
خارج کنم که باعث قرمزی صورتم می شد که به 

تدریج دوستانم چنین نامی بر من نهادند!
چند سال داری؟ ۳7 سال دارم. 

اهل مشهدی؟ بله در منطقه خواجه ربیع 
سکونت دارم. 

چقدر سواد داری؟ تا کلاس پنجم ابتدایی 
درس خواندم. 

چرا ترک تحصیل کردی؟ 1۲ سال داشتم که 
پدرم بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت و برای این که 

به سر کار بروم مجبور شدم ترک تحصیل کنم.

 شغلت چیست؟ گیربکس ساز هستم البته 
فعلا بیکارم و هیچ گونه درآمدی ندارم.

 چند خواهر و برادر داری؟  پنج  برادر و پنج 
خواهر دارم.

دوره کودکی و نوجوانی ات چگونه سپری 
شد؟ تا زمانی که پدرم در قید حیات بود زندگی 
خوبی داشتیم با این که بسیار فقیر بودیم و پدرم 
که یک کارگر ساده بنایی بود به سختی شکممان 
را سیر می کرد اما باز هم روزگار خوشی را در 
کنار پدرمان سپری می کردیم اما بعد از مرگ 
پدرم همه چیز به یک باره از هم پاشید.  مادرم در 
خانه های مردم کارگری می کرد تا هزینه های 
خانواده پرجمعیت مان  را تامین کند من هم 

ترک تحصیل کردم تا به سر کار بروم. 
در آن دوران به چه کاری مشغول شدی؟ به 

سر گذر برای کارگری و بنایی  می رفتم.
بزرگ ترین آرزوی دوران کودکی ات چه 
بود؟ با این که پدرم هیچ گاه خودروی شخصی 
نداشت  اما من از از بچگی به ماشین خیلی 
علاقه داشتم  و همیشه دوست داشتم روزی 

مکانیک شوم.
 ارتباطت با دیگر اعضای خانواده) خواهرها 
و برادرانت( چگونه بود ؟  خوب نبود مدام با 

یکدیگر نزاع و درگیری داشتیم. 
چرا؟ من خیلی عصبی بودم و تحمل حرف زور را 
نداشتم اگر برخلاف عقیده ام حرفی می زدند با 

آن ها درگیر می شدم و کتکشان می زدم! 
تلخ ترین خاطره دوران کودکی ات را به 
خاطر داری؟ بله! من در دوران کودکی و 
نوجوانی خیلی به ماشین علاقه داشتم و تنها 
سرگرمی ام این بود که هر پولی به دستم می 
رسید پوستر و عکس ماشین های خارجی را 
خریداری و به دیوار خانه نصب می کردم. یک 
روز  با یکی از خواهرانم درگیر شدم و او را کتک 
زدم او هم  دور از چشم من پوسترها را از روی دیوار 
برداشت و همه را تکه تکه کرد وقتی فهمیدم  
خیلی ناراحت شدم و برای این که انتقام بگیرم 
او را در اتاق زندانی کردم و یک گربه سیاه  را به 
جانش انداختم چون می دانستم او از گربه سیاه 

خیلی می ترسد. 
ازدواج کردی؟ بله برای اولین بار در سن ۲۲ 
سالگی با دختر دایی ام  ازدواج کردم که به رغم 
داشتن دو فرزند دختر و پسر این ازدواج پس از 
گذشت پنج سال به طلاق و جدایی ختم شد 
و دومین بار نیز هنگامی که ۳۲ سال داشتم 
ازدواج کردم و اکنون با همسر دومم ) یکی از 

همدستان متهم ( زندگی می کنم. 
فرزندانت چه وضعیتی دارند؟  با مادرشان 
زندگی می کنند اما  مدت هاست که از وضعیت 

آن ها بی اطلاعم. 

خدمت سربازی ات را گذراندی؟ بله در یکی 
از شهرهای مرزی کشور خدمت کردم.

 اعتیاد داری؟ بله روزی صد هزار تومان شیشه  
استعمال می کنم. 

چرا به مصرف مواد مخدر روی آوردی؟ بعد از 
جدایی از همسر اولم وضعیت روحی نامناسبی 
داشتم که به پیشنهاد یکی از دوستانم مصرف 

شیره تریاک را آغاز کردم. 

تا به حال تصمیم به ترک مواد مخدر گرفتی؟ 
بله دو بار ترک کــردم اما به دلیل مشکلات و 
فشارهای روحی وروانی مجدد به مصرف مواد 

مخدر روی آوردم. 
ــدی؟او به  با همسر دومــت چگونه آشنا ش
عنوان مسافر سوار خودرویم شد و این گونه با 
یکدیگر آشنا شدیم. او هم مانند من به مواد مخدر 
اعتیاد داشت و پس از مدتی او را به صورت موقت 

به عقد خود درآوردم.
بنا بر گــزارش مــامــوران به اتهام سرقت 
دستگیر شدی چه توضیحی داری؟ بله اتهام  
سرقت را قبول دارم امروز هم به همراه همدستم 
به نام قاسم- ط در حال سرقت بودیم که در دام 

ماموران کلانتری شفا گرفتار شدم!

نقش شما در سرقت ها چه بود؟ بیشتر اوقات 
قاسم راننده بود و من سرقت ها را انجام می 

دادم.
ــوال سرقتی را چگونه بــه فـــروش می  امـ
رساندی؟ اغلب به مواد فروشان می فروختم و 
به جای آن شیشه و کریستال دریافت می کردم. 
همسرت چه نقشی در این سرقت ها دارد؟ 
به عنوان پوشش از او استفاده می  کردیم که 

کسی به ما شک  نکند. 
سرقت های دیگری نیز انجام دادی؟ بله 
سرقت هــای متعددی در سطح شهر مشهد 
انجام دادم  شاید تعداد آن ها  50 فقره سرقت 

یا بیشتر باشد.
 بیشتر چه نوع سرقت هایی انجام می دادی؟ 

بیشتر باتری خودروها را سرقت می کردم. 
خودرویی که به وسیله آن سرقت ها را انجام 
می دادید متعلق به چه کسی است؟خودرو 

متعلق به همدستم به نام قاسم -ط است.
 در خصوص سه عدد باتری کشف شده از 
داخل خودرو چه توضیحی داری؟ باتری ها 

را امروز سرقت کردیم. 
تعدادی مدارک هم از کیف همسرت کشف 
شده آن ها متعلق به چه کسی است؟ آن ها 
را چند روز قبل از داخل یک دستگاه  پژو پارس 

سرقت کردیم.
بیشتر سرقت ها را از چه مناطقی انجام می 
دادی؟ حضور ذهن ندارم از هر جایی که می 

توانستم سرقت می کردم. 
چند فقره سابقه کیفری داری؟ شش فقره 

سابقه کیفری دارم. 
زندان را چگونه جایی می بینی؟ به نظر من 

زندان اصلا جای خوبی نیست.
چرا؟ چون خیلی چیزها که در خواب هم نمی 
توانی ببینی آن جا با چشمان خودت می بینی! 
به عبارتی هر خلافی که بلد نباشی آن جا یاد 

می گیری.
اگــر به جــای قاضی پرونده ات بــودی چه 
حکمی برای خودت صادر می کردی؟ کاش 
قاضی پرونده فرصت دوبــاره ای به من بدهد 
قبول دارم اشتباه کردم اما می خواهم زندگی ام 

را از نو بسازم .
همان طور که خودت بیان  کردی شش فقره 
سابقه کیفری در پرونده ات داری چرا هر بار 
که از زندان آزاد شدی و فرصت دوباره ای 
داشتی زندگی جدیدی را آغاز نکردی؟ بله 

اشتباه کردم.
آیا قبل از دستگیری از عمل خود پشیمان 
شده ای یا احساس گناه داشتی؟  بله خیلی 
زیاد احساس گناه داشتم از سر اجبار سرقت 

انجام می دهم نه از سر دلخوشی!

در ابتدای گفت و گو بیان کردی که در کار 
مکانیکی و گیربکس سازی فعالیت داری 
چرا کار خلاف و  سرقت اموال مردم را کنار 
نمی گذاری و از طریق کار در همان حرفه 
کسب درآمد نمی کنی ؟ چون پولی ندارم که 

برای خودم مغازه رهن و اجاره کنم .
آیا همه کسانی که در این حرفه ها فعالیت 
دارند برای خودشان مغازه مستقل دارند؟ 
هر کس عقیده ای دارد من نمی خواهم برای 

کسی شاگردی کنم!
چه عواملی را مسبب وضعیت کنونی می 
دانی؟ من به دلیل معاشرت با دوستان ناباب  و 

از شدت فقر و بدبختی به این جا رسیدم.
 چه کسی را در سرنوشت پیش آمده مقصر 

می دانی؟ جز خودم کسی مقصر نیست.
نگاهت به آینده چیست؟ نمی دانم چه بگویم 

ذهنم به این چیزها قد نمی دهد! 
زندگی را دوست داری؟ خیر

خوشبختی را چگونه معنا می کنی؟ اگر 
کسی مانند من معتاد نباشد و این قدر مکافات 

نکشد خوشبخت است! 
به مرگ هم فکر می کنی؟ بله خیلی زیاد!

متهم  به زندگی پس از مــرگ معتقدی؟ 
لحظاتی به فکر فرو رفت و سپس با شک و تردید 

گفت: بله! 
اگر به گذشته برگردی چه مسیری را در 
زندگی ات انتخاب می کنی؟ سعی می کنم راه 
درست را انتخاب کنم به سراغ مواد نمی روم و کار 
می کنم و زندگی خوبی را برای خودم می سازم .

روزنامه هم می خوانی؟ خیر 

 این گفت و گو برای صفحه حوادث روزنامه 
ــان تنظیم خــواهــد شــد آیــا بــرای  ــراس خ
خوانندگان این روزنامه به ویــژه جوانان 
حرف یا  سخنی داری؟ حواسشان را جمع 
کنند اگر کسی به آن ها مواد تعارف کرد قبول 
نکنند و سالم زندگی کنند اکنون بزرگ ترین 
آرزوی من این است که به روزهای قبل از اعتیادم 

برگردم اما ...
جمله متهم ناتمام باقی ماند چرا که از شدت 
خماری دیگر نایی برای سخن گفتن نداشت  ...

*فارس/ سردار حسین اشتری فرمانده ناجا گفت: 
در حوزه برخورد با مفاسد اجتماعی و مخلان نظم 
و امنیت، بیش از 1۲ هزار نفر از اراذل و اوباشی که 
سطح بندی شده بودند شناسایی  شدند و با آن ها 

برخورد قانونی انجام شد.
*میزان/ علی کنجوریان رئیس پایگاه ششم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو مالخر حرفه ای 
و سابقه دار که گوشی های آیفون مسروقه از  دیگر 
مالخران می خریدند، خبر داد و گفت: متهمان 
گوشی های مسروقه را به فــردی بــرای انتقال به 

کشور های همسایه می فروختند.
* باشگاه خبرنگاران جوان/ سرهنگ دوستعلی 
جلیلیان سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری امروز صبح 
از دستگیری سارق مغازه در محدوده جوادیه خبر داد 

و گفت: شاگرد مغازه، سارق از آب در آمد.
*ایسنا/ یک مقام دولتی جمهوری دموکراتیک 
کنگو اعلام کرد: بر اثر واژگونی و آتش گرفتن یک 
دستگاه اتوبوس مسافربری در غرب این کشور، دست 

کم ۴0 نفر زنده در آتش سوختند.

*ایسنا/سرهنگ احسان مومنی رئیس اداره 
تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: حدود 
ساعت ۲۲:۳0 جمعه شب یک دستگاه کامیون 
میکسر بتن در حال حرکت در مسیر شمال به 
جنوب خیابان بهنام که عمود بر بولوار آیت  ا... 
کاشانی است ناگهان وارد  این بولوار و با عبور 
از عرض بولوار وارد جهت مخالف شد و پس از 
برخورد شدید با یک ساختمان که طبقه همکف 

آن فروشگاه کاشی و سرامیک بود، متوقف شد. 
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دزد سیم برق شبکه هوایی،عامل خاموشی های ناگهانی 

توکلی- عامل خاموشی های ناگهانی شهر 
دام  به  پلیس  نیروهای  عملیات   در  کرمان 
ــزارش خــراســان، به دنبال  بروز  افتاد.به گ
خاموشی های ناگهانی به علت سرقت سیم 
برق شبکه هوایی در شهر کرمان، ماموران 
کلانتری 1۲ شهر کرمان)17 شهریور ( با 
ــوع سرقت ،  بــررســی میدانی محل های وق
مشخصاتی از یک ســارق تک رو  را به دست 
ــن متهم ۴0 ســالــه و  ــه ای ــد و در ادامـ ــ آوردن

در  غافلگیرانه  عملیات  یک  طی  را   معتاد  
سرهنگ  ــد.  ــردن ک دستگیر  مخفیگاهش 
مهدی پورامینایی فرمانده انتظامی شهرستان 
کرمان با اعلام این خبر و با اشــاره به کشف 
مقداری سیم برق سرقتی  از مخفیگاه این 
سارق افزود: این متهم  در بازجویی های پلیس 
به 17 فقره سرقت سیم برق شبکه هوایی در 
شهر کرمان اعتراف کرد که با تشکیل  پرونده 

به مرجع قضایی تحویل شد.


